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لو قبض ما ابتاعه     « :فرمودند  ) ره(شيخ أعظم انصاري  

 و » بالعقد الفاسد لم يملكه ، و كان مضموناً عليـه  
را بيان كردند تا رسيدند بـه دليـل         ضمان  بعد ايشان أدله    

بـصحيحه  كـلُّ عقـدٍ يـضمن        « :سوم كه قاعده كلي     
بــصحيحه يــضمن بفاســده و كــلُّ عقــدٍ لايــضمن 

، ايشان فرمودند كه مانحن فيـه         بود » لايضمن بفاسده 
از جزئيات اين قاعده مي باشد و بعد فرمودنـد كـه ايـن              

  .نيز ذكر شده است در اقوال فقهاء قاعده 
 شيخ در ادامه كلمات موجود در قاعده را يك بـه يـك             

فنقـول و مـن اللّـه      « :معني مي كنـد و مـي فرمايـد          
 أعم مـن الجـائز    » العقد«إنّ المراد ب    :  الاستعانة

، بـل    )...وبيع و اجـاره     مثل  (  و اللازم  )مثل هبة (
،  مما كان فيه شائبة الإيقاع أو كـان أقـرب إليـه           

  .»  فيشمل الجعالة و الخلع
)  ن رد عبدي فله كـذا     م: مثل  ( در جعاله    : مطلب اول  

 بحث است كه آيا از عقود است يا از ايقاعات مي باشـد؟      
زيرا در واقع يـك نـوع معاوضـه اي در آن وجـود دارد               

مـل را انجـام بدهـد در مقـابلش          يعني اگـر كـسي آن ع      
، و   استحقاق آن جعالـه اي كـه قـرار داده شـده را دارد             

طلاق خلع نيز همـين طـور اسـت يعنـي طـلاق ذاتـاً از                
ايقاعات است ولي طلاق خلع در جايي است كـه زوجـة            
از زوج كراهت دارد لذا چيزي به زوج مي دهد تا اينكـه             

 بـراي ايجـاد   زوجة  طلاقش بدهد كه خوب در اينجا نيز        
مي دهد  عوضي به او    داعي و انگيزه در زوج براي طلاق        

 »كلّ ُ عقدٍ  «، خلاصه اينكه شيخ مي فرمايد كه مراد از          
  . شامل تمام مواردي كه معاوضه اي در آن باشد مي شود 

كلمـه ضـمان مـي    معنـاي   شيخ در مـورد      :مطلب دوم   

أي (  و المراد بالـضمان فـي الجملتـين        « :فرمايد  
هو كـون   :  )يضمن بصحيحه و لا يضمن بصحيحه       

 و  ، بمعنـى كـون خـسارته       عليـه  درك المضمون 
يعنـي مـال    (   الأصلي  في ماله  )مضمون  ال(  دركه

 (   وقع نقصان فيه   )المضمون  (  ، فإذا تلف   )ضامن  
ــي  ــلي  أي ف ــه الأص ــه  )مال ــوب تدارك (  ؛ لوج

  .»  )ماله الأصلي  من (   منه)المضمون له 
ما بحثهاي بسياري درباره معناي ضمان انجام داده        فقهاي  
 صـفحه در معنـاي      3 إلـي    2  نيـز  )ره(حضرت امام اند و   

ث كرده ولي ما لازم نمـي دانـيم كـه وارد            كلمه ضمان بح  
اين جزئيات بشويم منتهي بايد توجـه داشـته باشـيم كـه             

ساني نمـي   آ و تحليل دقيق ألفاظ كار ساده و         معني كردن 
 أيحـسب «  :باشـد مـثلاً در سـوره قيامـة گفتـه شـده       

 كه خوب بايد معادل كلمـه       »ي  رك سد ت أن ي  نسانُالإ

»ي دقيـق آن را      را در فارسي پيدا كنيم  و معنـا         »يسد
بيان كنيم ، علي أي حالٍ در مورد معناي كلمه ضمان بايد     

همه وقتي در معناي ضمان بحث كرده اند        عرض كنيم كه    
 اگر ما بـه سـراغ       به نظر بنده   رفته اند اما  به سراغ ضامن    

مضمون له برويم مطلب زودتر روشن مي شود ، بنـابراين           
ز آن  ضمان يك معناي عرفـي دارد كـه عبـارت اسـت ا            
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جبران خسارتي كه به مضمون لـه وارد مـي شـود از آن              
جهت كه مالش را شخصي بغير وجهٍ شرعيٍ أخذ كـرده ،            
و در صورتي كه اصل مالش از بين رفته باشـد عرفـاً در              

پردازد البتـه گـاهي     مثلي مثل و در قيمي قيمتش را بايد ب        
ي قيمـت يـوم     أعلي القيم و گاهي قيمت يوم التلف و گاه        

  . الغصب را بايد بپردازدوم الأداء و گاهي قيمت ي
 ـ )  شيخ علي پسر صاحب معالم    (  بعضي ها    د كـه   گفته ان

ما داخل ملـك ضـامن مـي        مضمون عليه قبل از تلف آناً     
شود يعني در ملك ضامن از بين رفته منتهي چونكه عقد           

د بوده بايد قيمتش را به صـاحبش بدهـد تـا اينكـه              فاس
شيخ در جواب ايـن     اما  جبران خسارت مالش را بكند ،       

 فـي   )مال  (  و أما مجرّد كون تلفه     « : توهم فرموده 
 )ضـامن  (   بحيث يتلف مملوكاً له   )ضامن  (  ملكه

، فـلا    كما يتوهم فليس هذا معنى للـضمان أصـلًا        
  .»  إنّ الإنسان ضامنٌ لأمواله:  يقال

شيخ در ادامه در مورد كيفيت تدارك و جبران خسارت 
 )مضمون (  ثم تداركه « : توسط ضامن مي فرمايد

در جايي كه عقد ( : ، تارةً  )ضامن (  من ماله
 بأداء عوضه الجعلي الذي يكون )صحيح بوده 

عوضاً  ) مسمي( تراضى هو و المالك على كونه 
، كما في المضمون   الشارع)تراضي (  و أمضاه

  .بسبب العقد الصحيح
بأداء  )در جايي كه عقد فاسد بوده ( : و أُخرى 

عوضه الواقعي و هو المثل أو القيمة و إن لم 
  .يتراضيا عليه

و ثالثة بأداء أقلّ الأمرين من العـوض الـواقعي و           
  المقامـات  ، كما ذكره بعـضهم فـي بعـض         الجعلي

بشرط  )در دست موهب له     (  مثل تلف الموهوب  
  .»  التعويض قبل دفع العوض

 « : دد و مي فرماي شيخ در ادامه حرف ديگري مي زن
يعني (  فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق

  لزوم تداركه بعوضه الواقعي :هو،  )بدون قرينه 
؛ لأنّ هذا هو التدارك  )القيمة  وهو المثل أو( 

ضمان العارية لزم غرامة  ، و لذا لو اشترط حقيقة
  . مثلها أو قيمتها

 : لمث(  و لم يرد في أخبار ضمان المضمونات 
ات و  من المغصوب) من أتلف مال الغير فهو ضامنٌ

يعني (  بقولٍ مطلق» الضمان«غيرها عدا لفظ 
همان ضمان واقعي كه در مثلي مثل و در قيمي 

 . )قيمت مي باشد 
) عوض واقعـي    (  بغيره   )مضمون   ( و أما تداركه  

، مثـل تواطئهمـا      فلا بد من ثبوته من طريقٍ آخر      
و إلا اگر ايـن     (  عليه بعقدٍ صحيح يمضيه الـشارع     

  .»  )نبود همان عوض واقعي ميزان بود 
 ( أصـل    دو جمله داريم  ؛ يكي     كلي مذكور    ما در قاعده    

( و ديگـري عكـس      )  يضمن بـصحيحه يـضمن بفاسـده      
لذا شيخ با توجه بـه      )  بفاسدهبصحيحه لا يضمن    لايضمن  

اين دو جمله از اشـكال و احتمـال مقـدر جـواب داده و          
أن يكون المراد بالضمان فـي      :  فاحتمال « :فرموده  
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هو وجوب أداء العـوض     » يضمن بفاسده «:  قولهم
 ضعيف -نظير الضمان في العقد الصحيح  ،  المسمى  
زيرا عـوض واقعـي در عقـد صـحيح          (  في الغاية 

در حالي كه در اينجا عقد فاسـد مـي          ست  اثابت  
، لا لأنّ ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض         )باشد  
؛ إذ يكفي في تحقّق فرض الفساد بقاء كـلٍّ           الفساد

من العوضين على ملـك مالكـه و إن كـان عنـد             
نظير المعاطاة  ،  تلف أحدهما يتعين الآخر للعوضية      

بل لأجل ما عرفت من معنى      ،  على القول بالإباحة    
 فـي الـصحيح       بالمـسمى  ، و أنّ التدارك    الضمان

  ، لا لأنّ   لإمضاء الشارع ما تواطئا علـى عوضـيته       
معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد        

،  » . ، فافهم  حتى يوجب ذلك تفكيكاً في العبارة     
شيخ مي خواهد بفرمايد كـه در عبـارت         اينكه  بالاخره  و  

تفكيك نيست و در همه جا ضـمان بعـوض واقعـي مـي              
يـد كـه معنـاي      باشد يعني در واقع شيخ مي خواهـد بگو        

مان يك معناي عام و مشترك معنوي اسـت و معـاني            ض
  .ديگر افراد آن مي باشند 

 خوب و اما مسئله مهمـي كـه در اينجـا            : مطلب سوم   

 » كلُّ عقدٍ  « وجود دارد اين است كه آيا مراد از عام در         
اينكـه  و يا   است   يا اصناف    و  است )عام استغراقي  (انواع  
؟ مـي باشـد     ) يعني كلُّ فرءٍ وقع العقد عليـه        ( افراد  مراد  

و اصـناف مثـل     ... نواع عقود مثل بيع و اجاره و صلح و        ا
بيع صرف و بيع سلم و بيع حيوان و اجـاره بـه أعيـان و                

، و افراد يعني اينكه بـه افـراد بايـد           ... اجاره به منفعت و   

نگاه كنيم مـثلاً اگـر عقـد صـحيح بـود و بعـد بواسـطه                 
  .به همان عقد نگاه كنيم  فقط بايد  شدخصوصيتي فاسد

    .... بعد إن شاء االله  براي جلسه اند بقيه بحث بم
  

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي         
 محمد و آله الطاهرين                       


